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حسرت

 نویسنده: ▪
▪آدام▪فیلیپس

مترجم:▪میثم▪ ▪
سامان▪پور

ناشر:▪بیدگل ▪

آدام فیلیپس در کتاب »حســرت؛ در ستایش زندگی نازیسته« 
فلســفه، ادبیات و هنر را پیش رو گذاشــته و با حضور هر آنچه 
در مقام یک روانکاو از مواجهه با بیماران ســرخورده فراگرفته، 
عبور از سودازدگی زندگی های موازی شخصی مان را طریقتی 
می داند که باید فهمش کنیم. اینکه شکســت عاشقانه  عمیق، 
شــما را از رجعت به عشــق و ایمان به حضــور و نیازش برحذر 
می دارد، اینکه یک خانواده  ازهم پاشیده شما را از ازدواج دوباره 

ترسان کرده و....

جایی برای زندگی

 نویسنده: ▪
▪سوزان▪شیهان

مترجم:▪نیلوفر▪ ▪
صادقی

ناشر:▪ثالث ▪

ســوزان شــیهان در »جایــی بــرای زندگــی« وارد ایــن واقعیت 
خطرناک شــده و با دختری بیمار، خانواده، نزدیکان، روان کاوان 
و روانپزشــکانش همــراه شــده و همچون دوربینی مشــاهده گر 
نه فقط تصویرهای عینی که وضعیت های ذهنی را هم در خودش 
نگه مــی دارد، یکی از خواندنی تریــن و درعین حال عجیب ترین 

کتاب های این سال ها را نوشته است.

خودم با دیگران

 نویسنده: ▪
▪کارلوس▪فوئنتس

مترجم:▪عبدالله▪ ▪
کوثری

ناشر:▪ماهی ▪

کتاب »خودم با دیگران« کتابی ا ســت که به ما این امکان 
را می دهد نویســندگان بزرگی که می شناســیم، از چشــم 
نویسنده  بزرگ دیگری بخوانیم و ببینیم؛ از چشم فوئنتس! 
کارلوس فوئنتس کــه نه فقط یک رمان نویــس بزرگ بلکه 
منتقد، مقاله نویس و جستارنویس سترگی هم بود، در این 
کتــاب از دیدرو تا مارکز و بونوئــل و... را زیر نظر می گیرد و 
متن هایی منتقدانه و تحلیلی می نویسد که گویی داستانی 

از زبان فوئنتس است.
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فرزندش را با امر نصیحت درگیر ســازد دور کند و 
به دنبال آن اســت تا بتواند برخوردی واقع گرایانه 
با فرزند خویش داشــته باشــد؛ او در پی آن است 
در برخوردی حقیقــی به ابعاد درونی بچه اش پی 
ببرد؛ او را ببیند و بداند که چیست، زبان نخستین 
مهارتی است که او در این راه به آن نیازمند است و 
از آنجایی که او یک روانکاو حرفه ای است، بنابراین 
به بافت و ژرفــای واژگان احاطه دارد، هرچند که 
او در مصاحبــه ای از زبان فرانســه به عنوان زبانی 
مقتدر یاد کــرد که در آن فاعلِ مذکر بر ســاختار 
جملــه حکمرانی می کنــد. او در طــی مصاحبه 
با لحنی تندتر به زبان فرانســه نقــد وارد می کند 
و می گویــد: اگر همه زنان جهان با ســگی همراه 
می شدند آنگاه در زبان فرانسه زنان و سگ ها باید 
به صــورت مردانه خطاب می شــدند؛ چراکه زنان 
و سگ ها مطیع هســتند! )اشاره وی به جنسیت 
فعل و فاعل در زبان فرانســه است که به دو دسته 
مذکر و مونث طبقه بندی می شوند( او زبان فرانسه 
را مقــدس نمی پنــدارد و آن را به ســان زبانــی در 
میان دیگر زبان ها می داند و بر این باور اســت که 
نویســندگان رابطه خاصی با زبان مادری خویش 
دارند؛ چراکه می توانند با شهامت آن را لمس کنند 
یا می توانند آن را چیزی بیرون از خویش بدانند و 
حتی می توانند آن را درهم بشــکنند یا به بازی با 
آن زبــان بپردازند. علاوه بر ایــن او در این کتاب، 
احساسات و سیر رشد بچه و تغییر جایگاه خویش 
را در نظر دارد و در باب ســیر احساســات مادرانه 
خویش بــا مخاطب صادق اســت؛ بــه نحوی که 
مخاطب با خواندن چنین اثری می تواند لطافت، 
شور، خشم، عشق، ناامیدی و ترس را لمس کند 
و با رنجِ برآمده از آگاهیِ داریوســک مواجه شــود 
و نتیجه این مواجهه به ســان رویارویی مخاطب با 

تابلوهای نقاشی امپرسیونیستی است.
آنچــه داریوســک از مواجهه بــا آن واهمه دارد 
ترس از دســت  دادن خلاقیت فردی اش اســت؛ 
ترسی که همراه بخشی از نویسندگان زن هست، 
اما او به جای کرنش در برابر ترس تصمیم می گیرد 
خویش را بــا ترس هایش همراه ســازد و لذتِ این 
تجربه شیرین را از دســت ندهد؛ چراکه او در این 
مسیر با دغدغه هایی همراه است؛ دغدغه خواب 
و بیــداری نوزاد که هر لحظه امکان دارد تا فرصت 
نوشتن را از او بگیرد و نوشتن به هنگام خواب بچه 
یکی دیگر از کلیشه هایی است که هر مادر و هر زن 
نویســنده ای با آن مواجه است؛ بنابراین او مجبور 
اســت تا خویش را با این روند منطبق ســازد و در 

متنی که پیش روی مخاطب قرار گرفته، مخاطب 
با ســتاره هایی در طــول متن روبه رو می شــود که 
نشــان از آن دارد کــه نویســنده در جاهایی قلم و 
کاغذش را رها کرده و به ســایر امورات زندگی اش 
)مراقبت از بچه اش( پرداخته است؛ داریوسک در 
حکم ســربازِ آماده پذیرفتن مقوله جنگ است، او 
می داند که حال زمان آن فرارســیده لباس جنگ 
به تن کند و رهســپار میدان جنگ شود؛ بنابراین 
به جــای جدل بــا موقعیتی که در آن قــرار گرفته، 
تمام تلاشــش را به کار می بندد تــا آن را بپذیرد و 
خــود را همراه آن لحظات کند هما ن طور که پیش 
از این پذیرفته بود که با تصمیمی خطیر )بارداری 
و زایمــان( وارد دنیای کودکانه شــود و آن را تجربه 
کند؛ او در میان روایتــش ادعا می کند که این اثر 
صرفــا اثری زنانه نیســت، بلکه امــکان دارد که از 
مضمونــی زنانه برخوردار باشــد؛ هرچنــد که در 
اثــرش تجربیات سیاســی و ادبــی خاطراتش در 
کنــار یکدیگر قرار گرفته اند، امــا نباید این نکته را 
از یــاد برد که مراقبت از بچه، علیرغم آنکه زنان آن 
را به شــکلی متفاوت از مردان تجربه می کنند، اما 
به هیچ عنوان نمی تواند تجربه ای زنانه محســوب 
شــود؛ بنابراین تفویضِ اختیار و محدود کردن آن 
به جهان زنانه آن هم در جهانی که به برابری زنان و 
مردان باور دارد، صرفا نمایانگر باوری متضاد است 
و در این میان ســوژه )بچه( نباید پست و کمرنگ 
شود، بلکه باید مردان هم با قدرت درباره مراقبت 
از کودک خویش بنویسند تا بدین ترتیب موضوعی 
نظیر مراقبت از کودک به موضوعی ادبی و جهانی 
بــدل شــود. او در مصاحبــه ای در پاســخ به این 
پرسش که آیا نوشــتار او زنانه است این گونه پاسخ 
داد که نوشتن جنسیت نمی شناسد؛ چراکه رمان 

محلِ دگردیسی است.
یکــی دیگــر از ویژگی هایــی کــه در نوشــتار 
داریوسک به چشــم می خورد دقت منحصربه فرد 
و صراحــت اوســت؛ نوشــته های او خشــم آلود، 
برخوردار از ریتــم مناســب و دارای وزن عروضی 
)هشــت هجایی( اســت؛ ســبک مینیمالیستی 
و  علمــی  اســتعاره های  و  روایــات  از  او سرشــار 
جغرافیایــی اســت؛ به نحوی که می تــوان گفت او 
به عقلانی نویســی که تا حــدودی مبتنی بر حس 
اســت بــاور دارد. داریوســک از ناتالــی ســاروت 
)رمان نویــس و نظریه پــرداز ادبــی فرانســوی که 
یکــی از برجســته ترین نویســندگان مکتب رمان 
نو در فرانســه بود( به عنوان نویســنده ای مشابه با 

خصوصیات نوشتاری خویش نام می برد.

داریوسک تلاش خود 

را به کار می بندد تا 

بچه خویش را از تمام 

لایه های گفتمانی که 

می خواهد فرزندش را با 

امر نصیحت درگیر سازد 

دور کند و به دنبال آن 

است تا بتواند برخوردی 

واقع گرایانه با فرزند 

خویش داشته باشد؛ 

او در پی آن است در 

برخوردی حقیقی به 

ابعاد درونی بچه اش 

پی ببرد؛ او را ببیند 

و بداند که چیست، 

زبان نخستین مهارتی 

است که او در این راه 

به آن نیازمند است و 

از آنجایی که او یک 

روانکاو حرفه ای است


